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توراحسمیکنمهردم؛ولیدوری،پرازدردم

رهیبنما،دریبگشا؛کهگرداگردتوگردم

چهبستانیزدلسازی؛نظرسویمنآغازی

چهتمثیلیازاینبهتر:توییسروم،توییوردم

نخواهمغیرتویاری؛ندارمجزتومنکاری

دراینسوداچنانستم؛هرآنخواهیهمانگردم

دروندلسفردارم؛چومیدانمدرآنجایی

غزلگفتمبهشیرینی؛ببینبهرتچهآوردم

حضورتشادیمستان؛غیابترنجبیپایان

بیاایراحتجانم؛کهبیتوچونشتاسردم

مصطفی واحدی »مستان«

زندگیفهمنفهمیدنهاست
آسماننورخداعشقسعادت

باماست
درنبندیمبهنور

درنبندیمبهآرامشپرمهرنسیم
سهراب سپهریزندگیرسمپذیراییازتقدیراست

سارا بردبار

پکمیزنداودردرا،حالشخراباست
روحشدچارغماسیراضطراباست

میسوزدازهذیانوهرشبدرخودشباز
زندانیاینشعلههایبیحساباست

برهرطرفرومیکنددریاستاما
حتیخودِدریابرایشیکسراباست

برپوستشداردترکهایزیادی
هراستخوانشمثلتیریدرخشاباست

تانشکندجامتمامغصههارا
درگیرباکابوسهاییپرعذاباست

جعفر رفیعیان

حقیقت

ضعفحقیقتبودانکارنیست

پیرشدنبستهبهرفتارنیست

شرمبهتوآینهکایننقصِتن

بهشدنشگفتنوتکرارنیست

گرچههرآنپیراسیرِدلاست

عشقمطیعِیدوکردارنیست

خوابعمیقیکهمراآرزوست

خوابخزانپیرواظهارنیست

جعفرشاعرتومبالیبهخویش

نامِنکوشعرگرانبارنیست

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

تاچشمبازکردمازآغوشمنپرید

ماهیکهیکشبازغماینعشقدلبرید

بوسیدعاشقانهمراشببهخیرگفت

اشکیکهمثلژالهبهپیراهنمچکید

ازایستگاهساکتومتروکمنگذشت

ازباغسبزخاطره،گلبوسهاینچید

منبمبایمنیشدهبودمکههیچکس

غیرازخودشصدایمهیباشنمیشنید

چونرودپیچخوردهءعصیانگریشدم

کهدرهواینیلشدندردمیکشید

پشتتمامپنجرههاصبرمیکنم

شایددوبارهعشقبهاینکوچههارسید

اکرم صادقی)آرام( کیهان ژولیده انارکی

شدهامشاعرِچشمانِتوچوندلدادم

کشتهیِتیرِدومژگانتوچوندلدادم

عهدبستیکهمراتابهابدمیخواهی

چهکنمباتووپیمانِتوچوندلدادم

شبمنبستهبهزنجیردوزلفتاما

ماندهامکوچهیِرندانِتوچوندلدادم

شاهبیتِغزلمشعرِدوچشمانتشد

وشدمشاعرِپنهانِتوچوندلدادم

درهمهعمربهراهِتونشستمشاید

شدهامراهیِزندانِتوچوندلدادم

حقمایننیستاسیرخمابروباشم

کهشومهمچوپریشانِتوچوندلدادم

غمواندوهنصیبِدل)ژولیده(مکن

مناسیرِلبودندانِتوچوندلدادم

علیرضا پورامید

هستم!امانهمثلآنانکه:

بودشانبانبودشانیکسان

هستم،امانهدربرابرچشم

بلکهدرجانوجوهرتپنهان

همچنانماهدردلچشمه

همچنانروحدرتنانسان

بودنمننهمثلگلدردست

بلکهچونعطروبویدربستان

برگلرزانبهشاخهپاییز

زرد،شفاف،روشنوعریان

آنچهدیدی،تمامیمنبود

نهچناندردبرتو،بلدرمان

هستم،امابنابهتشخیصم

نهچنانکهپذیرشدگران

زهراداودی )داناک(

ایکهجاریشدهایدرمنوبامن،توبخوان

ازشکوفائیِصبحِسفریدورودرازوغروبیکهدر

آغوشِزمانناپیداست

ازخروشِشبِپرُحادثهیبیپروا،کهزتنپوشِ

سراسیمهیاندیشهرهاست

توبخوان،آااهبمانوتوهردمبنَِواز

بدَِراینپردهیافتادهبهراز

توهمانیهمهشعر

توفروغی،تونیاز

منسراپاشدهامگوشِغزلهایتوباز...

هوشنگ ابتهاج

بامدادانکهکبوترها

برلبپنجرهباز،سحرغلغلهمیآغازند

جانگلرنگمرا

برسردستبگیر

بهتماشاگهپروازببر

آهبشتابکههمپروازان

نگرانغمِهمپروازند…


